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سید ضیا 
 قاسمی

سویدن   

 

ی ادبی به پاس حضور دکتر  نشست ویژه
 الله شریفی در)شیراز( بسم

 شیراز داردی ِکجا آوازه
 الغیب او بس راز داردلسان

 کدامین ملک در شعر و تعزل
 پرداز داردچو سعدی یک غزل

 
 در باغ محبت باز کن دوست  

 و یاد سعدی شیراز کن دوست
 گشایشبه شیراز و ارم تا دل

 هوای عاشقی آغاز کن دوست
 

 ساز بخوان با بغض قلم ترانه بی
 از سعدی و از حافظ شیراز بخوان 

 ناز آن، سبزمنش! هایبا  زمزمه
 آواز بخواندل همیشهگونه بهاین

های شالیزار/دست
 کاری(فاطمه)چهاب
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جمعی تعدادی از از تعهد دسته
بنیاد جهانی ”به “ شیراز“شاعران

نامه ویژه”تا نشر “ سبزمنش
 “نشست ادبی شیراز
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داستانی بستنی/ 
کوتاهی از: فاطمه 

 امیری کهنوج 
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های این در برگ
 خوانید: شماره می

عنوان شهر مشاهیییر ایبیییار ا یران بیا  شیراز به
زمییی    ای عظیم یرتار خ و فرهنی  ا یران پیشینه

عنیوان  ها یاری. ا   شهر به ای نزی ا رانی جا گاه و ژه
های تمدنی  فرهنگی و ی ینیی یر   کی از پا تخت

ا ران شناخته شیده اتیت و یلییی  جن وجیوی 
جفر نان بزرگی یر حوزه ایب و شعر فیارتیی   نقش

همچون حافظ و تعدی با جوازه جهانی و وصیا  و 
پیریازان میحیرحیی  قاجنی و نیز فیلسوفان و اند شه

هیای ایب  همچون ملاصدرا و تیبو ه اتت که پا ه
فارتی نه یر شیراز  بلکه یر ا ران و جهان هستنید. 

هیمیه   حافظ و تعدی و فرصت شییرازی و ا ی 
جنیهیا  گنجینه حکمت و معرفت و ایب و هنر  همه 

های ایب فارتی را  اش یر شیراز بویه و اتتوانه ر شه
وجو کنیم. یر حوزه  توانیم جست نیز ما یر شیراز می

جیمیشییید و  تمدنی هم همینحور؛ میلی  تیخیت
 پاتارگای...

هو ت تار خی و ی نی شیراز  نقحیه عیحیدیی یر 
گیاار  های بزرگ و تیثییییر پرورش رجا  و شخصیت

طوری که با بررتی گنجینه مشاهیییر  بویه اتت؛ به
توان نامی از  متقدم و متثخر بزرگ کشور  حتما می

انگیز  افت که نقش ارزشمندی  بزرگان ا   خحه ی 
های تیاتی  علمی  فرهنگی و اجتمیاعیی  یر عرصه

هیا  انید. نیقیش شیییرازی کشور یاشته
همچنی  یر جهان چاپ و نشر بسیییار 

ای کیه  مهم اتت و حتی نخستی  نشر ه
یر هنید چیاپ شیده اتیت تیوتی  

ها چاپ شیده و نیخیسیتییی    شیرازی
 2ای که یر ا ران یرجمد توتی   روزنامه

شیرازی به ز ور طبع جراتته شد؛ مییرزا 
صالح شیییرازی و بیرایر وی میییرزا 

 محمدجعدر.
های خونگیرم و  ها انسان یرواقع شیرازی

گیاه اهی   خریمندی هستنید و هییی 
اند. اقیتیصیای  جنجا  و تتیهندگی نبویه

فرهنگی یر شیراز نیز بسیار مهم اتت. بیعیًیاا بیا 
ها متوجه ا ی   تحقیق و تدحص یر بعًی از اتتان

شو م که اگر کسی کتاب و مجیلیه چیاپ  نکته می
کیری و  شد اما یر شیراز توی می کری متًرر می می

ا   نشان از پیوند مریم شیراز با فرهن  و اقتیصیای 
فرهنگی یاری که ا   به مدی اقتصای میلیی کیتیاب 

های ایبی که یر شیراز شک  گرفتند و  اتت. انجم 
های فرهنی  و هینیر و  پروری کریند  پاتوق نس 

های مهم مل  مرحوم بلایی و... هیمیه  کتابدروشی
توان گدت شیراز برای جنیوب  اند. می گاار بویه تثییر

ها پییشیگیام و  ا ران  ک قحب بویه اتت. شیرازی
انید. شیییراز  های جینیوب بیویه گر جر ان هدا ت
تنها برای شهر شیراز و ی یار  خیز بویه که نه برکت

زمییی  و  فارس بلکه برای پاره عظیمیی از ا یران
هموطنانی که یر جنوب تاک  هستند  مدید بویه و 

اند. یر ا   راتتا  تجلی  و تیکیر یم  از جن بهره بریه
بزرگانی که برای رشد و تعالی فرهن  ا ران اتلامی 

تیر ی   اند  کوچیک عاشقانه و یلسوزانه قدم بریاشته
 قدم یر صیانت از فرهن  جامعه اتت...

 پور  نیکنام حسین

 شیراز، مهد فرهنگ و تمدن

 ینامهویژه
 نشست ادبی شیراز 

Www.sabzmanesh.net 
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نسرین 
 حسینی
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ی ایبی  به گزارش تبزمنش  نشست و ژه
انجم  شعر پو ان و اعًای بنیای جهانیی 
تخ  گستران تبزمنش به پاس حًیور 

شر دی)مؤتس و یبیییرکی   الله یکتر بسم
بنیای جهانی تبزمنش( یر شیراز  برگیزار 

 گری د.
برنامه نشست ایبی انجم  شعر پو یان و 
بنیای جهانی تخ  گستران تبزمنش روز 

تیاعیت  ۲۰۴2جبان/ عقرب  2۲شنبه   ک
عصر یر مح  تال  اند شگاه میرکیز  ۲۱

اتنای ملی شیراز با حًیور جیمیعیی از 
شاعران فرهیخته ا رانی و افغانستانی یر 
فًا ی مملو از صمیمیت و امید بیرگیزار 

 شد.
زایه   یرابتدای ا   مراتم  ماه منیر خلی 

مجری و از اعًای انجم  شعر پو یان و 
گستران تیبیزمینیش  بنیای جهانی تخ 

جمدگو ی به میهمیانیان  بیا ضم  خوش
یعور از شاعران حاضر یر جلسه جیهیت 

 شعرخوانی  برنامه را جغاز کری...
الله بعد از شعرخوانی حاضر    یکتر بسیم

شر دی  ضم  ابراز خورتندی از حًیور 
ی ایب پرور شیراز  یر جمع شاعران خحه

و تپاتگزاری از مسئولان انجمی  ایبیی 
شعر پو ان)محمدحسیی  شهر اری ورهیا 
اتدند اری(  همچنی  اعًای فعا  ا ی  

ها و اهداف  بنیای یر شیراز  به بیان ی دگاه
بنیای جهانی تبزمنش پریاخت و انسجام 
همه فارتی زبانان جهان و همگرا ی جنان 

هیا  از اهیداف  را با گو شوران تا ر زبان
کلیدی بنیای جهانی تبزمنش تیوصییی  

 نموی.
یکتر شر دی افزوی: امروز  کی از روزهای 
خاص بوی که یر ذه  م  همیشه مجسم 

ماند  ما حدوی یو تا  اتت کیه بیه  می
ا ران جمده ا م و شعرهیا یی کیه امیروز 
شنیدم شا د تا به حا  یر ا ران نشنییده 

 باشم.
او همچنان از تا  تثتیس تیبیزمینیش 

یر اتیتیان بیغیلان/  ۲۹۳۰)اواخر تا  
افغانستان( تخ  گدت و افیزوی  تیا  

بحثِ جهانی شدن بنیای تبزمنش  ۲۹۳۳
 شک  گرفت.

وی همچنی  از چگونگی تشکی  بینیییای 
های تیا یت و  جهانی تبزمنش  فعالیت

نامه ی تبزمنش گدت وافزوی: امروز  هدته
فعالیت های ا   بنیای به لح  الهیی یر 

 کشور ینیا ایامه یاری... 2۲
یبیرک  بنیای جهانی تبزمنش  وعده نشر 

و نشسیت هیای ایبیی را بیه   نامهو ژه
حاضر   یای و خاطرنشان کری: شعرها ی 
که یرا   جمع خوانیده شید  یر  یک 

نامه  نشر و یر اختیار همه کشورهای  و ژه
عًو بنیای جهانی تبزمنش قرار خیواهید 

 گرفت.
بسم الله شر دی افزوی: تدو ی   چیاپ و 
نشر یا ره المعارف فارتی زبانان جهان  از 

های ی گر بنییای جیهیانیی  جمله فعالیت

باشد که به عنوان  ک اییر  تبزمنش می
 ماندگار تار خی یریتت تدو   قراریاری.

یکتر شر دی از برگزاری)جشنواره جهانی 
شعر تبزمنش( خبر یای و افیزوی: ا ی  
جشنواره هر تاله با حًور شاعیرانیی از 
کشورهای مختل  جهیان بیرگیزار میی 

 گریی.
یر ایامه برنامه  محمد حسی  شهر یاری 
مسئو  انجم )شعر پو ان( ضم  خیوش 
جمدگو ی به حاضر   و مییهیمیانیان  از 
اهداف انجم  شعر پو ان گدت و افیزوی: 
هدف از تشکی  ا   انجمی  شینیاخیت 

تت که ما بتوانییم بیا  اتتعدایهای ایبی
پرورش ا   اتتعدایها زمینه را برای رشد 
افرای مهیا کنیم  وی همچنی  از همکاری 
انجم  شعر پو ان و بینیییای جیهیانیی 

 گستران تبزمنش اتتقبا  کری. تخ 
ی با شکوه  که با لبخنید و  یر ا   جلسه

شعرخوانی همراه بوی  شاعران ز ر یر کنار 
خوانش اشعار شان  حًور یکتر بسم الله 
شر دی را به شهر شیراز گرامی یاشته و 
از عًو ت شیان یر بینیییای جیهیانیی 

 تبزمنش  خبر یایند:
 فرامرز زارع -۲
 هایی قره گزلو -2
 زایه علی معصومی -۹

 معصومه تشکر  -۰
 شهدخت روتتا ی فارتی -۵
 رها اتدند اری -۱
 اعظم قلندری -۷
 فتحیه قناعت پیشه -۲
 هما ا ران پور -۳

 فرهای خورتندی فری -۲۴
 امی  باز ار شورابی -۲۲
 پورصدری مر م -۲2
 مجید حیدری -۲۹
 علیرضا نگهداری قلاتی -۲۰
 توت  برزو ی -۲۵
 شهره روش  -۲۱
 عبدالقیوم طاهری -۲۷
 امیر بهجت نیا -۲۲
 ژ لا نظری -۲۳

 جرزو جمالی -2۴
 بهبوی غلامیان -2۲
 مجید شهرزای -22
 یر ا قنبری -2۹
 راضیه عسکری -2۰
 فاطمه امیری کهنوج -2۵
 الهام زارع -2۱
 جقای جهانیان -2۷
 جقای عابد نی -2۲
 فرشته ارزانی -2۳
 زهرا نصر -۹۴
 تقی جهان بخشی -۹۲
 ا وب بخشی -۹2
 فاطمه چهابکاری -۹۹
 پرو   جاو دنیا -۹۰
 محبوبه مهبویی -۹۵
 ملیحه خدامی -۹۱

 گزارش از: ماه منیر خلف زاده/ شیراز

 ... و باد
 موهای من است

 خواستگاهِ پرندگانِ مهاجر
 زندانیِ بندِ آزادی...

 
 

 هازن
 کشندغم را به لب می

 کندچه فرق می
 ایسرخ یا قهوه
 تر...، غمگینترهرچه پررنگ

الله ی ادبی به پاس حضور دکتر بسم نشست ویژه
ثریا قنبری  شریفی در)شیراز( برگزار شد...

 ساده

 شوی مل  تُربِ یاغ فشن  تا طلوع بهار گر ه شویمی
 توانی هزار گر ه شویار اگر ترکید میبغض جامانده

 
 شوی تا تولد جبانها اجرا میحکم اعدام لاله

 توانی تمام جذر را خسته یر پای یار گر ه شویمی
 

 چون تدنگی نشسته یر ره بای ز ر بارانی از تبلور ش 
 تا طلوع بهار جزایی پُشت خ  زار زار گر ه شوی

 
 ها چرخیدشوی یر تتارهتبد باران میمل  جاری  ک

 قرار گر ه شویخندی یر غمش بیصبح وقتی پدر نمی
 

 های مانده یر ترما عاقبت نازشان خر دار اتتاتتخوان
 توانی برا شان هر شب یر تب انتظار گر ه شویمی

 
 های پدر پُر ازخون اتتصبح بیدار ت اگر ی دی گونه

 مزار گر ه شویی بیتوانی برای بابای مریهمی
 

 ی نانمل  مایر یر اوج تنهائی یتت خالی کنار تدره
 انجمای شب زمستان را تا طلوع بهار گر ه شوی

فرامرز 
 زارع

 بری ا   حسرر محالم رابه عرش می
 جدا کنند اگر از ترم خیالم را 
 

 جوابِ چیست زبانی که از تکور پر اتت
 ام توالم را هزار مرتبه پرتیده

 
 گو د فهمد و نمیکه می -تکور-بجز 

 تت قی  و قالم را کدام گوش شنیده
 

 ی پا یز و یاغِ تابستان هراس تریی
 های کالم را بُرند تر میوهکه می

 
 ی م  هنوز بر تر خاکستر جوانی

 اند ببینند اشتعالم را نشسته
 

 چقدر چایر شب از ترم کشیده که روز 
 تر بکند گیسوی شلالم را تدید

 
 اگر چه وتعت پروازهام کم شده اتت 

   بالم را ی عمرام یم ِ قیچیندایه
 

 ی مهتاب شب چهاریه از بغض برکه
 ام شغالم را برو بپرس که بخشیده

 
 م ی روزهای تنها یبه تر تلامتی

 اند چه  بار ماه و تالم را گرفته
 

 هزار بار به تاراج رفته ی روزم 
 خدا بخیر کند روزگار حالم را

 فتحیه
 پیشهقناعت 



 

 

 سبزمنش

برای سبزمنشان 

 ! بغلان عزیزم
 

 امکانات شبکه سبزمنش

 

 بمان با رفتن تومشکلی آسان نخواهد شد
 ی ویران ما مهمان نخواهد شدخدا در خانه

 
 شنیدم گل عرق کرده به پیش زردی گندم

 ی ما نان نخواهد شدنه شبنم درمیان سفره
 

 بمان تا بشکند بازار داغ بوسه درمیدان
 سبب ارزان نخواهد شدببین نرخ تورم بی

 
 ستتعصب درمیان ایل ما میراث فرهنگی

 بگو یک دختر ازاین ده عروس خان نخواهد شد
 

 بخند ای شاه صاحب جان بخند ای شیخ و ای مفتی
 خندان نخواهد شدای مقبول سیدولی هرخنده

 
 اگرچه بهمنی سنگین فرود آمد در آبادی
 سر کبک تحجر تا ابد پنهان نخواهد شد

 
 سرودم دوستت دارم بخوان و بشنو و بگذر

 که این اشعار صدمن غاز من درمان نخواهد شد
 

 محرم گرچه میثاق ستبر سینه و تیر است 
 ولی در سرخی نام کیان آبان نخواهد شد

 
 باردوقفه میاش بیاز این پس آسمان دودی

 همین تهران که بعد از رفتنت تهران نخواهد شد
 

شهدخت 
روستایی 

 جواز خوش و شراب نوشید تو را فارسی
 حساب فهمید تو راترمستی بی

 
 یایی عشق ناگهان گ  میصدشعله

 ی د تو راج ینه اگر به خواب می
➖➖➖ 
 ای زن  خحر برای هر جبایی

 ی تمام ینیا شاییای گمشده
 

 با د که برایری خوی یابت کری
 امیروز برای  ک ندس جزایی

➖➖➖ 
 میرییر تینه تراب پروری  می

 میریتکرار به بار جوری می
 

 ا   منحق رویهای یر جر ان اتت
 میریجب از تر روی بگاری  می

➖➖➖ 
 کی خواب خوش و خیا  راحت یاری

 وقتیی که کیلام ی  صیراحت یاری
 

 جوریا ی  شهر اگر به روی خوی می
 ی بییوینیش جیراحت یاری انیدازه

 رها 
 اسفندیاری

 نیا با من، که دل در بند دیو است
 اسیرم، من به او هر چند دیو است

 
 در عالم هرچه کردم جز خطا نیست

 غرض در پند دیو استکه گوشم، بی
 

 کبوتر، در قفس آرام جان داد
 دچار باور لبخند دیو است

 
 من از دیوان گرفتم پند بسیار

 چنین باشد، که دل، دلبند دیو است
 

 سزاوارم، قفس را خانه باشد
 که عمری، باورش پابند دیو است

 
                

 عاری از امروز زدم بر طبل بی
 شدم الهام بیزاری از امروز 

 
 منم، سرزنده و دور از هیاهو 
 نگاهم پیش دلداری از امروز 

 
 در این راهی که رفتم، دل شفا دید
 سپردم دست غمخواری از امروز 

 
 شبی، غرقت شدم در رختخوابی 
 شدم فانوس بیداری، از امروز 

 
 کر و لالی شدم از حرف ناحق 

 زنی هستم به هوشیاری از امروز 

الهام 
 زارع

 در عمق حصارها دری خواهد بود
 این مرز شکست باوری خواهد بود

 ای بوی خوش بهار با آمدنت 
 پاییز بهار دیگری خواهد بود

 
 است برای ما مسیری هرگزمانده

 خطیری هرگزرویای جدید بی
 تاریخ برای نسل ما بنویسد

 نسلی که نخورده نان سیری هرگز
 
 میرندها میدر قاب زمان خاطره 

 میرند ها میعریان شده شب حنجره
 ای نام تو اوج دشمن تاریکی

 میرندها میبا رفتن تو پنجره
 
 هاترسم از این تهاجم دایرهمی 

 های تلخ هرشب خاطرهاز خنده
 شما تاریک استآینده چقدر بی

 هاها پنجرهها پنجرهای پنجره
 

 ها خواب ندهبر چشم تر شکوفه
 ها تاب ندهانقدر به زلف غنچه

 باران و تگرگ و سوز و سرما لطفا  
 پاییز بیا و دست گل آب نده

 محمد حسین شهریاری

 مشکوک شدم به اصل بیداری خود
 مجبور شدم به طرح دلداری خود

 عمریست که مانند زمین می چرخم
 در دایره ی قسمت اجباری خود

 
 حلقم پر خون بود و رعایت کردم 
 با خار گلوی خود رفاقت کردم 
 ای مشکل حل ناشدنی باش نرو 
 عمریست به بودن تو عادت کردم

 
 عاشق کشی از روز ازل مرسوم است
 بی عشق و با عشق بشر مظلوم است
 یک توبه ی جاودانه کردم آن هم 
 از آتش پشت دست من معلوم است

 
 

 ی چشم تو را دارند آهوها خیال  سرمه
 ریزد از آن زیر نخلستان ابروها عسل می

 
 کشیدی دور هر ظرف عسل را مرزی از شبرنگ

 دو تا بادام را انداختی در ظرف کندوها 
 

 اگر حتی ببندی چشم ِسحرآمیز را بر من  
 کجا باطل شود با بستنش تأثیر جادوها 

 
 ات انگار روز و شب سپیده سر زده در چهره

 ات تفسیر کرده درسی از قوهاغرور و جذْبه
 

 مسیر رفتنت خوشبو شده طوفان خبر آورد 
 کم آورده سحر از انتشارعطر شب بوها

 
 کلاغ ازشب عقب افتادوشب ازموی مشکینت

 چقدر آدم بیفتد توی دام موج گیسوها
 

 جادهد پیغام خوش یمُن بهار اینسیاهی می
 موی تو پاشیده بر بال پرستوها   که رنگ

 

سوسن 
 برزویی
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 تاعت حدوی هدت زمستان  یر ا ستگاه
 تر از همیشه  شتابان تو جمدیمجنون

 
 م  منتظر کنار یرختانِ گیج و من 

 از لابلای برگ یرختان تو جمدی
 

 زییی دم به یتت بای به م  ضربه می
 های ناب و غزلخوان تو جمدیبا واژه

 
 -جن شب شبیه شاپرکی خیس و مًحرب

 با شعر و شور و شُر شرُ باران تو جمدی
 

 یرذه  
. 
. 

 م  منتظر  نگاه غز  رو به ا ستگاه
 تاعت حدوی هدت زمستان نیامدی

 
 

 ای از مری  پدرتصو ر ترک خوریه
   پدرنقاشی پا یزِ پر از یری

 هاهرگز نشَِکست ز ر بارِ غم
   کم نیاوری پدربا جنهمه یری

 ملیحه خدامی)تنها(

 

  

 های شالیزاریتت
 های تر به مهرو تنگه

 کند زالوها را بیدار می
 امای بافتهم  تافته

 که جا افتایه بوی
 از چشمان قاصدک

 
 و یختری

 خواتتکه می             
 های جتمان بر زیی وار                             

 های پدرشتا کدش                                       
 ها و چرا ها رازبانه                                             

 به چوبه جرزو                                                          
 بکشند                                                                        

 یر                                                                                   
 هاانزوای بهم                                                                             

 کاری(فاطمه)چهاب

 



 

 

 )برایان تریسی(اید را کسب کنید.  چه در ذهن خود به دست آوردهتر از آنتوانید در دنیای بیرون چیزی بیش هرگز نمی
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 بار از نزی ک نه  میبینمش از یور یتتا  
 حتی به ا   حالت خوشم   ک کور تو امید هست

 
 بینند جز ا   اشتیاق؟ مریم مگر از م  چه می

 ای خواندند م  را بت پرتت! یر ا   حوالی عده
 

 شوی محکم کنما   عهد را با د به ی  تا می
 خوبی جن ا نجاتت که:  لیلی م  ظرفی شکست! 

 
 هاپرتد توا  از کم و کی  جامعاشق نمی

 شوی باشیم مستلازم شوی با شوکران هم می
 

 ها ش ضرر  بازار مکارتت عشقیای و تتد
 ی  یایم و او یر عوض بر پای م  زنجیر بست

 
 بینم و از خوی توالی میکنما   وضع را می

 م  جای او   او جای م    ک لحظه پا م مینشست؟

 های مادرم بودهم زنگو پی
 بلی گفتم صدای مادرم بود

 بودم به خانهکه من نمیهمین
 نبودم غم برای مادرم بود

 
 بسترم بودهجومِ درد و غم هم

 سیاهی پای شب گِردی سرم بود
 نشستم روی خانه را که دیدم

 های پیکرم بودبه هر سو توته
 

 ی سیگار بر لبهمین دیوانه
 کشد هر بار بر لبغمت را می

 استندارد چاره دیگر همین
 زند تکرار بر لبکه آتش می

 
 ببین با غم نبردی عاشقت را

 سکوتِ کوهی سردی عاشقت را
 ی چشمت چرا باز؟میان کافه

 ندیدی هیچ دردی عاشقت را
 

 ی دردی مسافربه دوشت کوله
 سفر رفتی به دل سردی مسافر

 های سرخ دریالباسِ موج
 هوده به تن کردی مسافر چه بی

 
 پس از پایان یک نیرنگ دیگر

 آهنگ دیگر پس از یک دوره هم
 جهان به سمت نابودیست هر روز

 شروعی احتمالِ جنگ دیگر 

م عبدالقیو
 طاهری

مجید 
 حیدری

 رفتی فق   مهمان یه بوییبریوش می
 مل  قحار پر فشن  خان یه  بویی...

 
 رقصیدجهو میان جنگ  چشم تو می

 تصو ری از بوی گ  و باران یه بویی
 

 با جفتاب روی یوشت  طاق ابرو ت
 ی عر ان یه بوییگیسو به گیسو  تا ه

 
 هامری ا لی با عبور از پشت چایرمی

 ا   کوچ  عنی مرگ وقتی  جان یه بویی
 
 و الز تون( گیسوی پر شانت والتی (

 رقص یخیلی بر ت  قرجن یه بویی...
 

 گدتندتنها نبویم ک  ا   از عشق می
 تبز چو لی مانده یر یامان یه بویی...

 
 از گرگ و میش چشمها ت  گرگ باقی ماند

 جری  چرا که  یختر چوپان یه بویی...

محبوبه 
 مهبودی

 شویمادر می
 در اندوهی بزرگ

 ها راو گیسو بران فرشته
 آوری.به یاد تاریخ می

 
 شویتو سپید می

 در سیاهی روزگار
 برای منی که شاعر شدنم

 وزنی آدمیانی استاز بی
 خوانندکه شعر نمی
 دانندآنان که نمی

 شدتو پرواز خواهی
 از سنگ گور مادرت

 هایش را شکستندکه روزی بال
 و آسمانش را

 ممنوع کردند...
 

 ای به شعرحلیه بسته
 خون مرا

 و دستان سرخت
 هزار شب را
 به داستانم
 زندگره می

 تر ببر...مرا به سرزمین شعرهای تازه

پور مریم
 صفری

 خواندزبانی لالم و امشب سکوتم سرد می
 خوانددر من یکی از درد می  درون خلوتم

 
 ز دست این همه صبرم خیال غوره حلوا شد 

 خواندنگاه نا شکیب من سرودی فرد می
 

 آیدسیاوش زیر تیغ افراسیاب قرن می
 خواند و رستم در عزای او سیاوش گرد می

 
 بندم دگر دل را به فروردین و خردادی نمی
 خوانددر این پاییز بی برگی بهارم زرد می

 
 می مانم  ی آن لیلاجقمار و نقش خوش دستی

 خواندی ناب عشق تاسش نرد میکه در بازی
 

 دو باره در خیابان خیالت پرسه خواهم زد
 خواندکه احساسم مرا یک شاعر شبگرد می

 
 پریشانم پریشانی که در تقدیر من امشب

 خواندآنچه را بر تن ضمیرم کرد می  زمانه

تقی 
 جهانبخشی

 ها باشد حیف است که مین زیر چمن
 ها باشد یا ساچمه بدخواه بدن

 جز جنگ چه دیدیم ز مردان جهان؟ 
 ها باشد باید که زمین به دست زن

 
 ی منفور شدن نما، چهرهنگشت

 ی ناجور شدن دشنام زمان، وصله
 ها لبریز ز های و هوی این وسوسه

 بیضا، عطش دو باره منصور شدن 
 

هادی 
 گزلوقره

نخیل افتاده
 خرماست که بالای 

 خلقی به تعاقبش  ذلیل افتاده

 مغرور و  معجب است و غافل از ما

ست که از دماغ  فیل افتاده  پیدا

شهره 
 روشن
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   صفحه پنجم

 دریا دریا
 فانوس مرده بود
 هاو جنون خمیازه

 خوردند ها را میانتهای عقربه
 اینبار

 های دهکده بوی هفت سنگ
 های جاماندهتا سفره
 بیخیال

 کودکی سالهاست
 خورد های باران خط میکه از کوچه

 
 

 شویسنگین که می
 کنیاز آینه عبور می

 شاید آدمی امواجیست
 که زمین

 روی آن شناور است
 
 

 پشت اعترافم
 دستانی نشسته بود

 به رنگ تمنا
 و نگاهی

 به وسعت دعای مادر بزرگ
 گفتکه می

 دیوار مرد
 بلند است 

 ومن همیشه از بلندی
 ترسیدممی

ده ساله بودم و در یکی از روستااهاای خاطاه 
 کردیم.جنوب زندگی می

چند تا گوسفند داشتیم و پدرم با چاوپاانای و 
کشاورزی بر روی یک قطعاه بااغ و زمایان 

 کوچک، نان آور عائله پر جمعیتش بود. 
تنگدستی باعث شده بود مادرم نیز برای سایار 

های نخل، جارو کردن شکم ده فرزندش با برگ
 و سبد و حصیر برای فروش به دیگران ببافد.  

ام یک فرسنگ از منزلمان که در بااغ مدرسه
 کوچکمان بود فاصله داشت.

تصور کنید هر روز پسری لاغر، شش کیلوماتار 
مسیر برای رفتن به مدرسه را از میان مزارع و 

اش برای گذشت و اغلب تغذیهباغهای مردم می
صبحانه، یک تکه نان و کمی خرما بود کاه در 

 خورد تا در کلاس ضعف نکند. بین راه می
وزش بادهای داغ و هوای گارم در ماناطاقاه 

مان با گذشت یکماه از فصل بهاار آغااز زندگی
 شده بود. 

اش بااز درب حیاط مدرسه ما همیشه یک لنگه
 بود. 

زدناد یاک این اواخر زنگ اول تفریح را که می
مرد بستنی فروش با صندوق یخدان یونولیتای 

 شد.وارد حیاط می
او انواع بستنی چوبی یخی و لیوانی و قیفای را 

فروخت به دانش آموزان در همان ده دقیقه می
 رفت.  و می

هایش بخورم خیلی دوست داشتم که از بستنی
اما کم محلی مادرم برای گرفتن پول از پادر، 
باعث محرومیتم از لذت خوردن بستنی شاده 

 بود.
فهمم که او تقصیری ناداشات و البته حالا می

بایست مقدار پولی که بارای خارجای در می
 دسترس شان داشتند، کنترل کنند. 

عاقبت با اصرار من و گرفتن قول از مادر، قارار 
شد برای صبح شناباه، پاول 
بستنی را از پدر گارفاتاه و 

 تحویلم دهد.
شنبه آمد و رفات، ساپاس 
یکشنبه و دوشاناباه نایاز 
گذشتند و خبری از دادن پول  

 از طرف پدر نشد. 
زنگ اول  ها همچنانبچه  سایر

خاوردناد و مان بستنی مای
کردم و دلم غنا  نگاهشان می

 شد.رفت و آب میمی
بلاخره روز سه شنبه، وقاتای 
مادر صبحانه بین راهم که نان 

ی بود که داخالاش الول شده
پنیر و خرما گذاشته بود را در 

گذاشت، پول بستنی کیفم می
 را در جیب شلوارم قرار داد.

 آنروز انگار دنیا را به من داده بودند. 
های میان راه های خاردار مسیر و سنگلاخبوته

هاای دراز مدرسه، همراه با پستی و بلندی تپاه
کدام آزار رسان ناباودناد و خاکی کوتاه، هیچ

هایم که باا پاول، در باعث کاهش سرعت قدم
-حال طی کردن راه یک فرسخی بودم نامای

 شدند. 
در حیاط توسط ناظم مدرسه آقای)محبوبی( به 

 ها رفتیم.خط شده و با صف به کلاس
برای زنگ اول ریاضی داشتیم، اصلا هاوش و 

ها و درس ماعالام حواسم پی شنیدن صحبت
 کردم.نبود و در عالم دیگری سیر می

همه ذهنم شده بود گوشی که منتظر شنیادن 
 زنگ خوشنوای تفریح بود.

کردم که بساتانای گونه تصور میدر رویایم این
روم و آنارا باه بدست، جلوی دوستانم رژه می

 زنم.نرمی لیس می
گاهی دستم را، بر روی جیب شلوارم  

کشیدم تا برجستگی وجود اسکناس را حس می
 کنم.

از بخت بد روزگار، مادر که ناغافل پاول را در 
جیبم گذاشت، بخاطار ذوقای کاه داشاتام، 

 دستشویی نرفته منزل را ترک کرده بودم.
ام از زیادی ادرار، تحت فشار و باعث اذیت مثانه

 شدنم شده بود.
 ابتدا تصمیم گرفتم که از معلم اجازه بگیرم.

وقتی در ذهنم موضوع را تجزیه و تاحالایال 
کردم، متوجه شدم احتمالا با مخالافات بارای 
خروج از کلاس، آنهم در دقایق پایاانای روبارو 

 شوم.می
سپس موضوع شلوغی اطراف بستنی فروش که 

 شد را از نظر گذراندم.ها احاطه میبا بچه
ای جز گزینه تحمل فشار ادرار ناداشاتام، چاره

البته با شرط اینکه بلافاصلاه پاس از زناگ، 
ها بدوم و بعد از راحات شادن، بسمت توالت

 سراغ بستنی فروش بروم.
کلاس ما انتهای راهرو و نسبت به سایر کلاسها 

 از توالت موجود در حیاط فاصله داشت.
وقتی به آنجا رسیدم هر پن  تا درب تاوالات 
توسط دانش آموزان زبل اشغال شده و بساتاه 
بودند و علاوه بر آن، چند نفر نایاز در صاف 

 انتظار بودند.
بستنی فروش را دیدم که وارد حیااط شاد و 

 ها جمع شدند.اطرافش مثل مور و ملخ بچه
 کردم تا خودم را خیس نکنم.این پا و آن پا می

آنهایی که قبل از من در صف باودناد، بادون 
شدند و اجازه رفتان بادون ترحم، معترضم می

 دادند.نوبتم را به توالت نمی
زدم از با ورود به راهرو ، درب هر توالتی را می

 زدند که چه خبرته، صبر کن.داخل داد می
بلاخره قبل از چند نفر، تا یکای خاارج شاد، 
بدون رعایت نوبت پریدم داخل و کار خاود را 
انجام دادم و دست نشسته بساوی بساتانای 

 فروش دویدم.
تر شده بود اماا چاون اطراف افغانستانی خلوت

چربید مجبور به اطاعت های بزرگتر میزور بچه
 از آنها بودم.

دستم را برای بیرون آوردن اسکناس در جیبام 
فرو کرده و آستری جیب را بیرون کشیدم. پول 

 را پیدا نکردم.

هاایام را وحشتزده بدنبال پولم، سایر جایاب
 گشتم و متوجه شدم نیست.

ام کارد، نااخاوداگااه ناامیدی چون سرافکنده
چشمانم زمین اطراف را کاوید، پول مچاله شده 
ام را،  که بر اثر هول کردن از جیبم افتاده بود، 

 کنار پایم دیدم.
عاقبت بعنوان آخرین مشتری توانستم، بستنای 
نان قیفی که روکش کاغذی اطرافش داشت را 

 بخرم.
بطرف سطل زباله رفتم و کلاهک کاغذی بالای 
ای بستنی را طوری به آرامی جدا کردم که ذره

از بستنی به آن نچسبد و کلاهک را در ساطال 
 انداختم.

ام بازنام، تا خواستم اولین لیس را به بستانای
 زنگ رفتن به کلاس شنیده شد.

بر بخت بدم لعنت، ناظم مدرسه در فاصلاه دو 
 ام بود.قدمی

با فریاد گفت: آهای )ناصر، چه میکنی؟ یالا بدو 
 برو سر کلاست.

با عجله سریع یک گاز به بستنی زدم و آمادم 
که دومین گاز را بزنم، آقای )محبوبی( بستنای 

 را از دستم قاپید و در سطل زباله انداخت.
نگاهی بر بستنی که سر پا، داخل سطل، میاان 

های خورده شده افاتااده سایر کاغذهای بستنی
 بود انداختم.

-در دلم داشتم برای این اتفاق بد تاساف مای
 خوردم.

بخاطر خیره شدن به سطل و تاخیر در دستور، 
 ام کرد. ناظم یک پس گردنی حواله

با اینکار)محبوبی(  انگار پتکی به سرم خاورده 
 باشد گی  و منگ و خیلی پکر و ناراحت شدم.

با وجود اینکه با حس خیلی بدی باه کالاس 
رفتم، اماا وقاتای روی 
نیمکت نشاساتام، مازه 
خوب و فراموش نشدنای 
بستنی، هنوز زیر زباانام 
بود و آب دهانام را کاه 
طعم خوبی داشت قاورت 

 دادم.می
به ماعالام کاه داشات 

ماهارگاان مهرداران و بی
داد، علوم را درس مای

دادم و کال گوش نمای
حواسم پیاش بساتانای 

ام، در سطل زباله نخورده
 بود.

به خودم گفتم اشاکاالای 
ندارد، زنگ تفریح بعادی 
را که زدناد، مایاروم و 
بستنی آب شده داخل نان و کاغذ، چون سرپاا 

 دارم و میخورم. و نریخته است را بر می
زنگ تفریح که زده شد، جلدی بسوی ساطال 

 زباله رفتم.
سطل توسط مستخدم پر از کاغذ باطله و چوب 

 های ریخته شده در حیاط شده بود.بستنی
های ریاخاتاه شاده بار روی با دیدن آشغال

شاد وا رفاتام و بستنی، که دیگر دیده نمای
 چشمانم از اشک خیس شد. 

الان که این خاطره را برایتان میگویم، پساری 
 سی پن  ساله هستم.

از نظر مالی متمکن و ثروتمندم، چندین هکتار 
 باغ و زمین کشاورزی مرغوب دارم.

با وجودیکه بیشتر شهرهای بزرگ و کاوچاک 
روم، وقاتای ام، اما هر کجا مایایران را گشته
خرم، هنوز بستنی به آن مازه را،  بستنی می
 ام.پیدا نکرده

دانم! شاید چون آنموقع بچه بودم، پرزهای نمی
چشایی زبانم قویتر بودند و حالا بخاطر سانام، 

 کنم.طعم را به خوبی گذشته حس نمی
دانم هر نوع بساتانای باا اما اینرا بدرستی می

کیفیتی را که بخورم، مزه آن یک گاز بستنی را 
 دهد.هرگز نمی

حسرت نخوردن باقیمانده آن بستنی در سطل، 
 در دلم ریشه زده و بیادگار مانده است.

 فاطمه امیری کهنوج
 )عضو فعال سبزمنش/ شیراز(

 داستانی کوتاهی از: فاطمه امیری کهنوج  بستنی/

ایوب 
 بخشی

 

 

 کنندها که در بدنت رشد میسلول
 کنندهای زن شدنت رشد میاندام

 
 تو، ناگزیرِ ساختنی و ... ازآن به بعد

 کنندهای سوختنت رشد میپروانه
 

 زندای که بر دهنت بوسه میهر غنچه
 کنندبس خارها که در چمنت رشد می

 
 هاکنی به هوای پرندههی فکر می
 کنندهای دورِ تنت رشد میهی میله

 
 خوری وپس از آن تمامِ عمررودست می

 کنندهای سوء ظنت رشد میانگشت
 

 زنندشوی و تو را زخم میخاموش می
 کنندها که بر دهنت رشد میآن مشت

 
 رسی و بعدکم کم به پرتگاهِ زمان می

 کنندها برای تنت رشد میتابوت
................. 

 های عشقای و ... تپهدر تنگنای دره
 کنندهرروز زیر پیرهنت رشد می

 

اعظم 
 قلندری 
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 از اهداف سبزمنش:
عنوان   به   پاسداری، شناسانیدن و گسترش زبان و ادبیات فارسی/ دری/ تاجیکی )هر سه یک زبان( -

 های کلاسیک، علمی، معتبر، عرفانی، غنی و پرُکاربرد جهان؛ زبان دوم اسلام و یکی از زبان

وران، ادیبان، شاعران، پژوهشگران و انسجام روابط فرهنگی، ادبی، پژوهشی و هنری میان گویش -

 ها در سراسر جهان؛های فرهنگی سایر زبانهنرمندان پارسی زبان و تحکیم روابط با شخصیت

های جهاان از ی تفاهم و همدلی میان فارسی زبانان و گویندگان سایر زبانایجاد و تقویت رابطه -

 های مشترک انسانی و همگرایی فرهنگی برای زدودن تعصبات بیجای زبانی و...؛ راه گسترشِ ارزش

 همکاران

شورای 
:نویسندگان  

 

مسؤلین، اعضا و دوستداران 
 بنیاد جهانی سبزمنش

 

مؤسس و 
:مدیر مسؤل  

 
 بسم الله شریفی

sabzmanesh92@gmail.com 

 توان نسرود از نگاه چشمانتنمی
 ی صبح پگاه چشمانتاز آن طلیعه

 
 هاست، به رنگ تمام خوبیبه رنگ عشق

 ، آن سیاه چشمانتهمان که می کشدم
 

 ی عشق و دو باره افتادهشب است و قصه
 ، عکس ماه چشمانتی دلدرون برکه

 
 من و اذان صدایت، وضوی اشکی داغ

 ی حرم بارگاه چشمانتوگوشه
 

 به شوق دیدن رویت هزار فصل غزل
 چه عاشقانه نشستم به راه چشمانت

 
 تو تبعیدمهای بیبه سرزمین غزل

 به جرم چیدن سیب و گناه چشمانت
 

 ی مننبود محرم اسرار شاعرانه
 دل ستمگر آن پادشاه چشمانت

 
 به یک اشاره ربودی دل ازمن و گشتم

 اسیر و دربدر آن سپاه چشمانت
 

 شود که نگویم که دوستت دارمنمی
 فتاده یوسف این دل به چاه چشمانت

 منیرماه
 زادهخلف 

21۴۱عقرب/آبان   27،  شنبه، 161سال هفتم، شماره   

 همکاران

شورای 
:نویسندگان  

 

مسؤلین، اعضا و دوستداران 
 بنیاد جهانی سبزمنش

sharefib@gmail.com 

sabzmanesh92@gmail.com 

3390033023900 
     39993009990  
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بنیاد ”به “ شیراز“جمعی تعدادی از شاعراناز تعهد دسته
 “نامه نشست ادبی شیرازویژه”تا نشر “ جهانی سبزمنش

Weekly 

-بنیاد جهانی ساخان” و اعضای “  انجمن شعر پویان” در حاشیه نشست 
در شیراز، دکتر بسم الله شریفی )شاعر، ناویساناده، “  گستران سبزمنش

روزنامه نگار، مؤسس و دبیرکل اجرایی بنیاد جهانی سبز ماناش(، کاه 
میهمان این مراسم بود، به پاس حضور شاعران انجمن شاعار پاویاان

های ادب پرور( و تروی  فرهنگ شعر و ادب فارسای در ایان  )شیرازی
را به حاضرین داد و “  ی نشست ادبی شیرازویژه نامه” برنامه؛ قول نشر 

 افزود:
تمام شاعرانی که در این جمع با افتخار حضور دارند و شعر خاوانادناد  

ی باه ویژه نامه“ اشعارشان را برای دبیرخانه سبزمنش ارسال کنند تا در
 به نشر برسانیم.“ شیراز”نام 

این سخن و تعهد مؤسس بنیاد جهانی سبزمنش، مورد استقبال همگان 
قرار گرفت. لازم به ذکراست؛ حضار در جلسه با شاور و اشاتایااق، از 

الله شریفی استقبال کرده  و از تعهد باه ایان کاار پیشنهاد دکتر بسم

گستران سبزماناش شان به بنیاد جهانی سخنبزرگ فرهنگی و عضویت
 خبر دادند.

)جشاناواره الله شریفی به توضیح برناماهدر این نشست ادبی، دکتر بسم
سرایان جاهاان( جهانی شعر سبزمنش( و )تدوین دایره المعارف پارسی

که از سوی بنیاد جهانی سبزمنش در شرف اجارا و تادویان اسات، 
خاواسات “  بنیاد جهانی سبزمنش” پرداخت و از اعضای پیشین و جدید 

های سبزمنش که در دست تدوین اسات، نایاز تا در برنامه چاپ کتاب
 سهم عمده داشته باشند.

“ اهاواز” و “  کرمان” شاعران و فرهیختگان شیراز و مهمانان ویژه از شهر 
که درین جلسه حضور داشتند، این نشست ادبی را یک رویداد قابل ارج 

گال، هایو ستایش دانستند و با گرفتن تصاویر یادگاری و سپردن دسته
الله شریفی(، ها به رییس بنیاد جهانی سبزمنش)دکتر بسمهدایا و کتاب

جلسه را به امید برگزاری جلسات دیگر فرهنگی به اتمام رساانایادناد.            
 آبان ماه ۱۲ماه منیر خلف زاده/ شیراز/ 

 :سارا بردبار
 

 ها گلاویز شدم با حسرت و غصه
 باز از غزل شبانه لبریز شدم 

 
 وقتی که شبیه ابر ِغم باریدم 

 ترم حضرت پاییز شدمدر شعر
 

 فرشته ارزانی:
 سخت است مقاومت

 چه مقابل دشمن
 برای تکه ای خاک 

 هایی چه مقابل فرمان ایست چشم
 که قرار بود بی قراری نکنند 

 با قرارگاه
 قرار ها پاکسازی شده اند 

 و بمب های خنثی نشده قول داده اند 
 مرد باشند و عمل نکنند

 بریده بریده نگاهمان را 
 که دنبال جانباز بی درصدی است 

 جا مانده در تاریخ

 مجید شهرزاد:
 

 زاریم از جنگ بی
 من با خودم  برای تو  

 با تو برای نان  
 با مرگ برای بودن 

 با هرکه...
 برای هر چه...
 زاریم ما از جنگ بی

 و برای  همه  با همه 
 جنگیم     می

 آرزوجمالی:
 

 مادرم
 رازهای عمیقی در سینه داشت

 اش طعم شیریخ کردهلالایی
 وآغوشش

 دادبوی نان سوخته می
 ی جانشالود شیرهطعم بغض

 ماندبه گم شدن بند نافم می
 گویزده و پریشانکه هذیان

 گریدام را میسرگردانی
 

 :زهرا نصرآزادانی

 ایم و مجالی نمانده استاز یاد رفته
 جایی برای این همه خالی نمانده است 

 کند دل پاییزیم چرا !؟باور نمی
 آن روزهای سبز خیالی نمانده است 

 نادیده پرتگاه و زمینی پر از نشیب
 های فرصت زالی نمانده است سیمرغ
 های شب که سکوتی پیاپی است با نغمه

 خورشید نیمروز وصالی نمانده است 
 ای ناگهان ترین غزل ای آشنای دور 

 تو غزالی نمانده است های بی برداشت
 چکم که نگویی برو کم است آیینه می

 این چشمه را اگرچه زلالی نمانده است 


